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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمد له رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

تذکرات کاربردی پایان سال
بحث در شرطيت بلوغ در متعاقدين تمام شد و بحث مفصلش را ملاحظه فرموديد که بسيار بحث نافع و كاربردي است و انتظار

مرود كه آقايان اين بحث را به دقّت خودشان بررس كنند و در آن اظهار نظر كنند.

1) ي از برنامههاي كه براي تعطيلات بايد داشته باشيد در بحث اصول هم خدمت آقايان عرض كردم كه يك مروري بر مباحث
گذشته است، اولا مرور كنيد و ثانياً خودتان هم در مباحث اظهار نظر كنيد، بالأخره اين مدت كه ما بحث مكرديم كه آيا بلوغ

شرطيت دارد يا نه؟ ببينيد به چه نظري رسيديد.

2) ي از كارهاي كه آقايان بايد انجام بدهند این است كه بعض از اين ضوابط و عناوين كه در روايات وجود دارد، كاري
آيد برايتان روشن باشد كه معنايش چسيت؟يا عمد الصبم هي ذهنتان شود، تا يك جا رفع القلم  عن الصبكنيد كه اينها مل
خطو كه مآيد روشن باشد كه به چه معناست؟ اينجا بحثهاي مفصل شد، نه تنها در بحث معاملات مورد استفاده است بله
در تمام ابواب فقه مفید است، شما مرسيد در حج، آيا صب متواند نيابت كند يا نه؟ خيل جاها هست كه اين بحث مورد
استفاده است و ادلهاش همين است، فقهاي گذشتهي ما(رضوان اله تعال عليهم اجمعين)، ي از خصوصيات كه داشتند كه
متأسفانه الآن خيل كم است، اين بود كه هر فرع را يك اجمال از دليلش را استحضار داشتند، هر فرع و هر مسئلهاي يك
اجمال از دليلش در ذهنشان بود. الآن وقت مطرح مشود كه آيا بيع صب باطل است يا خير؟ هم شما بايد خودتان به يك
نظري برسيد و هم اجمال از ادله را بايد داشته باشيد و در ذهن شريفتان باشد. بنابراين در تابستان حتماً اين مباحث را به اين

نحوي كه من عرض كردم دنبال كنيد.

3) بعض آقايان فرمودند كه يك سير مطالعات فقه داده شود، ولو الآن يك برنامه اجمال در ذهنم هست ول مناسب ديدم كه
دقيقتر تأمل شود و بعد ان شاء اله ما هم در فقه و هم در اصول يك سير مطالعات را بيان خواهيم كرد، اجمال كه عرض كردم
كنارشان باشد، مثلا كنند، هميشه يك كتاب بايد به عنوان كتاب مطالعاتكه در مباحث اجتهادي كار م این است كه كسان
مستند مرحوم نراق را از اول تا آخر دوره كنيد، 20 جلد است و فوائد زيادي دارد، اين را در كنارتان بذاريد، يعن شما هر
برنامه، هر كار و هر چيزي داريد بنا بذاريد روزي نيم ساعت فقط اين را مطالعه كنيد، اين نيم ساعت گاه دو صفحه مشود،
گاه پنج صفحه مشود، گاه كمتر و يا بيشتر مشود. اگر طبق برنامه پيش برويد بعد از يك سال مبينيد يك دوره مستند را
تمام كرديد، مستند كه تمام شد باز يك كتاب قويتر هست؛ چون مستند يك مقدار در استدلالات آسانتر است، حدائق الناضره را
يك دوره ببينيد، حدائق كه تمام شد جواهر را يك دوره ببينيد، جواهر كه تمام شد التنقیح مرحوم خوئ را يك دوره ببينيد. تفصيل
الشريعه مرحوم والد ما كه هم آراء امام و هم آراء مرحوم آقاي خوئ و بزرگان عصر مثل مرحوم آقاي شاهرودي و مرحوم آقاي
حيم در آن مطرح شده را مطالعه کنید. اگر اين دورهها مستند، حدائق، جواهر، تنقيح، مستمسك، تفصيل الشريعه جزء
برنامههاي مطالعاتتان قرار بدهيد، يك ذهن فقه عميق پيدا مكنيد، كما اينه در باب احاديث من مرر گفتم بايد در حوزه يك
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كاري بشود كه هر طلبهاي يك دوره كاف را از اول تا آخر بخواند، حالا نه پيش استاد ول خودش يك دوره به عنوان دوره
مطالعات داشته باشد، اين هم بايد جزء برنامههاي علم آقايان باشد.

در اين سير مطالعات بعض از جاها هست كه خيل بحثهاي چالشدار مشل قوي وجود دارد كه اينها را جدا كنيم، مثلا بحث
فروع علم اجمال را جدا كنيد. در معاملات بحثهاي مهمش را جدا كنيد، در ماسب محرمه بحث هاي مهمش را جدا كنيد، هر
جا كه مبينيد آراء خيل متشتت است و ادله خيل متثر است، مباحث خيل مفصل است آن را جدا كنيد كه يك دورهي دير
اينها را عميقتر و مفصلتر كار كنيد، آن وقت در سير مطالعاتتان روش اجتهادي اين فقها را درست متوجه مشويد، نحوهي

ورود و خروج در مباحث را متوجه مشويد.

ي از آقايان م فرمودند كه اين استفتاءات كه گاه خدمت مراجع بزرگوار داده مشود چه راه را ط مكنند تا به اينها
پنج تا ده تا سؤال را استاد نسبت به درسهاي واقعاً بايد در پايان هر سال اصلا است يعن سؤال خوب جواب بدهند، اين خيل
كه گذشته ـ اما با يك تغييري ـ داده شود و آقايان فضلا در آن مسائل اظهار نظر كنند ببينيم متوانند اظهار نظر كنند، به اين حد
رسيدند كه همه ابعاد مسئله را در نظر بيرند يا نه؟ اين كارها ان شاء اله بايد رفته رفته در حوزه شل بيرد و از اين ابهام و

اجمال و سردرگم و مشخص نبودن نتيجه و اينه آدم به كجا مخواهد برسد انسان بيرون بيايد.

4) در آن بحث گذشته عرض كردم الآن بايد بنشينيد تليف سال آينده تان را روشن كنيد، ناه كنيد تا حالا چند سال درس
خارج خوانديد، چه مقدار از مباحث اصول را گذرانديد و چه مقدار باق مانده؟ چه مقدار از مباحث فقه گذرانديد و چه مقدار را

لازم است بذرانيد، مشخص و معين كنيد و يك پيش مطالعهاي بر آن داشته باشيد.

در اصول ولو ما رسيده بوديم به اقل و اكثر ارتباط يك بحث خيل مفصل در اقل و اكثر كرديم، به تنبيهاتش رسيديم و چون
تنبيهاتش قاعدهي ميسور دارد و بعد هم خاتمهي در شرايط اصول قاعدهي لاضرر دارد با آقايان مشورت شد كه ما سال آينده را

از اول استصحاب شروع كنيم و اين قاعده ميسور و لاضرر را در بعض از اين ماه رمضانها ان شاء اله موفق شويم.

عل كل حال اينها را براي خودتان مشخص كنيد، ببينيد چرا يك اديب، اديب م شود؟ چون اين هر روز با كتب شعر ارتباط
دارد، هم ذوق شعري دارد، شما از ادبا سؤال كنيد كه چطور شد اديب و شاعر شديد؟ مگويند هر روز نيم ساعت يك كتاب
شعري خوانديم، آرام آرام اين در ذهنمان مرتز شده و مركوز شده، فقه هم همينطور است بله قابل مقايسه با آن نيست. فقه را
بايد هر روز انسان نيم ساعت تا يك ساعت يك بحثهاي استدلال را ببيند، اينه بوئيم سه ماه تابستان برويم سراغ كار خودمان
و بعد از سال آينده دوباره بيائيم ببينيم، اين فايدهاي ندارد و اين گذشته هم از بين مرود، لذا حتماً اين برنامهاي كه به نحو

اجمال عرض كردم و اين سير مطالعات را آقايان داشته باشيد.

«ته اخلاقن»
روايت كه مخواهم بخوانم از وجود مبارك پيامبر(ص) در تحف العقول وارد شده؛ در مورد  صفت عاقل و صفت جاهل،
مسئلهي تعقّل در زندگ بسيار بسيار مهم است و ما طلبهها غير از اينه لون علم و لون اخلاق و معنوي بايد داشته باشيم قبل
از اين دو تا به نظر من آنچه خيل مهم است كه اين جهات علم و جهات معنوي را هم به آن يك حركت و يك رشدي مدهد اين
جهات عقل و تعقل است، گاه اوقات من شنيدم در خدمت بزرگان وقت مخواهند از يك بزرگ تعريف كنند م گویند بسيار
آدم عاقل بود، اين را حتّ مقدّم بر مسائل علم و تقواي و عبادي و ... ذكر مكنند و اين مطلبد كه ما ببينيم شاخصههاي

عقل چيست؟ كدام يك از اينها را ما داريم يا نداريم. در اين روايت پيامبر(صلوات اله عليه) ده معيار براي عاقل ذكر مكند؛

وه نمل ‌عاضتَوي و هظَلَم نمزَ عاوتَجي و هلَيع هِلج نمع ‌لُمحنْ يا لاقفَةُ الْعص و اءيشْقا هرِمحي و دَاءعالس هال هلْهِمي قْلالْع و»



لَه تضرذَا عا و ملفَس تاً سانَ شَرنْ كا و مفَغَن لَّمَراً تانَ خَينْ كفَا رتَدَب لَّمَتنْ يا ادرذَا اا و ِطَلَبِ الْبِر ف قَهفَو نم ابِقسي و ونَهد
فتْنَةٌ استَعصم بِاله و امسكَ يدَه و لسانَه و اذَا راى فَضيلَةً انْتَهز بِها « «1 يفَارِقُه الْحياء و  يبدُو منْه الْحرص فَتلْكَ عشْر خصالٍ

يعرف بِها الْعاقل»[1]

1) «أن يحلم عمن جهل عليه» نسبت به اين كس كه نسبت به او جاهل است بردبار باشد، اگر كس آمد به يك آدم عاقل ناسزا
گفــت و اهــانت كــرد، يــك حــرف بربطــ بــه او زد ايــن حلــم داشتــه باشــد و بردبــار باشــد. شنيــدم كــه گفتهانــد مرحــوم علامــه
طباطبائ(رضوان اله عليه) داشتند در همين خيابان صفائيه به طرف منزلشان حركت مكردند كه يك موتوري به ايشان مزند
و آن موتوري شروع مكند به اهانت كردن كه راه رفتن هم بلد نيست؟! بعد آن شخص مگويد بايد دعا كنيم خدا هدايتت كند،
مرحوم علامه خيل از او تشر مكند مگويد عجب دعاي خوب كردي، ان شاء اله خدا من را هدايت كند، اين حلم در مقابل

جاهل است.

مرحوم والد ما(رضوان اله تعال عليه)، يك وقت در زمان شاه همين ساواك قم ايشان را خواسته بود، ايشان فرمودند ما رفتيم
آنجا و رئيس ساواك گفت شما چرا از آقاي خمين اينقدر حمايت مكنيد؟ و مطالب در اين زمينه گفت و فرمودند من فقط
داشتم مشنيدم، به امام و من اهانت كرد، به حوزه و روحانيت، آخرش رئيس ساواك گفت بهترين چيزي كه متوانم بويم این

است كه خدا هدايتت كند، ايشان گفت من هم گفتم در آداب دعا این است كه دعا عموم باشد، خدا همه را هدايت كند.

اين نحوه البته خيل سخت است كه به آدم يك اهانت بنند، مخصوصاً آدم تخيل به اين داشته باشد كه مراتب از علم هم دارد،
در يك جلسهاي به آدم بويند بسواد، عقل این است كه انسان در مقابل جاهل حليم باشد.

2) «و يتجاوز عمن ظلمه» اگر يك كس ظلم به او كرد، غيبتش را كرده، حقّش را خورده، حالا آمد به او گفت ببخشيد، يا اگر
آن را هم نفت، اين خودش گفت من با خدا معامله مكنم و او را مبخشم، از ظالم به خودش تجاوز كند و بذرد.

3) «و يتواضع لمن هو دونه» نسبت به كس كه مادون خودش است تبر نداشته باشد، تواضع داشته باشد.

4) «و يسابق من فوقه ف طلب البر» با كس كه مافوق خودش است مسابقه بذارد در طلب ني. دنبال اين باشد كه كارهاي
خوب اين از كارهاي خوب مافوقش به مراتب بيشتر بشود.

اينها عقل است، ما دنبال اين هستيم كه مافوق خودمان را بوبيم، يك كس كه از ما زحمت بيشتري كشيده، تلاش بيشتري در
مسائل علم كشيده، كتاب نوشته و اين كتاب مآيد دست من و امثال من قرار مگيرد، حالا يك كس كه ده بيست سال مقدّم
بر ما در حوزه بوده، با يك باعتناي بوئيم اين ارزش ندارد! افراد را خُرد مكنيم، نمتوانيم تحمل كنيم كس مافوق خودمان
باشد، اين اصلا برخلاف عقل است، عقل مگويد اگر او يك كتاب خوب نوشت، شما ببينيد كه اين چار كرده؟ زحمت زيادي
كشيده، شما هم زحمت زيادي بش و از خدا بخواه ابواب علم را برايت بيشتر باز كند، همانطوري كه براي او باز كرده، برو از
او تقدير كن، در يك جمع هم كه او نيست از او تقدير كن، نه اينه آدم فقط در حضورش تقدير كند كه ظاهرسازي شود،
متأسفانه اين هم يك مقداري از آفات ما و مشلات است كه در حوزهي ما وجود دارد، آن وقت اين گونه موارد انسان را متوقف
مكند، ذهن انسان را نمگذارد كه يك ذهن فعال بشود، آدم مگويد اين چيزي نيست همه چيز خودِ من هستم، من هم كه در
اين مرحله هستم بس است! دير انسان رشد نمكند، بايد هميشه مافوق را براي خودمان تصوير كنيم، اگر هم مافوق نيست
بوئيم فوق من افرادي هستند كه من خبر ندارم، البته اين اختصاص به مسائل علم ندارد، در عبادات هم همينطور است، در
عبادات كه تأكيد شده، علما زياد گفتهاند كه «ولا تتثروا من العمل» فر ننيد حالا هزار ركعت نماز در يك شب خوانديد كار
زيادي كرديد. افرادي هستند اينقدر نماز مخوانند كه ما خبر نداريم، شبها تا صبح شبزنده داري مكنند، بيدارند و تهجد
مكنند، حالا ما ده دقيقه به اذان بلند شديم بوئيم آسمان در جلوي ما تعظيم كند؟ بايد مافوق خودمان را هميشه بدانيم افرادي



هستند در علم، تقوا، سياست، سلامت نفس، يك وقت اين آدم مگويد من هيچ كس را به خوب خودم سراغ ندارم، اين بدترين
بدي است كه انسان اين فر را مكند و اين مسئله در روايت هم خيل تأكيد شده كه هميشه ديران را از خودتان برتر بدانيد،

ناه ننيد به كس كه لباس روحانيت ندارد، ممن است كس كه لباس ندارد به مراتب از ما بهتر باشد، اين احتمال را بدهيم.

5) «إذا أراد أن يتلم تدبر» وقت مخواهد حرف بزند فر كند، «فإن كان خيراً» اگر مبيند حرف خوب است «تلم فغنم، و
إن كان شراً ست فسلم» اگر ديديد حرف بدي است ساكت بنشين.

6) «و إذا عرضت له فتنةٌ» اگر يك فتنهاي به جامعه آمد، يا يك فتنهاي گريبان اين را گرفت، مشل برايش به وجود آمد، فتنهاي
حرف عجيب ه و أمسك يده و لسانه» به خدا پناه ببرد و دست و زبان خودش را كنترل كند، اين خيلحادث شد، «استعصم بال
است. در فتنه آدم بايد به خدا پناه ببرد، مبادا بلا فاصله حب و بغضهاي شخص، حب و بغضهاي گروه، سياس آدم را
بيندازد به يك طرف غير صحيح، بايد انسان به خدا پناه ببرد، آدم عاقل وقت يك فتنهاي واقع مشود، حالا فتنه هم مراتب دارد،
به خدا پناه مبرد و تا متواند حرف نمزند مر در جاي كه لازم باشد. امسك يده يعن كاري انجام نمدهد! نه اينه دست

ظاهرياش را نه دارد.

7) «و إذا رای فضيلة» وقت فضيلت را ببيند غنيمت م شمارد و مگويد برويم دنبال تحصيل اين فضيلت، برويم دنبال
.رمت اخلاقتحصيل اين م

8) «لا يفارقه الحياء» اين خيل مهم است، هيچ وقت حيا را از دست نمدهد. مسئله حياي در كلام: يك بزرگ يك جا نشسته
كس سؤال مكند از من كه نسبت به او سنّم در حم بچهي اوست، اگر حيا داشته باشم بايد بويم با وجود اينه ايشان
نشستند درست نيست جواب بدهم، حالا ما درست عس اين عمل مكنيم، سؤال از اوست و من جواب مدهم! اين مشود
بحياي. يك بزرگ به آدم يك نصيحت مكند، حيا اين است كه انسان سرش را پائين بيندازد تشر كند ولو آن حرف هم كه
مزند تطبيق بر اين شخص نند، او يك اشال به اين آدم مكند اما بحياي اين است كه بويد نخير من اين عيب را ندارم و
تو بخود مگوئ من اين عيب را دارم، بالاترش این است كه آدم بويد تو خودت اين عيب را داري، آدم انباشت كند اشالات
ه برطرف موئيد ان شاء الهم آمد گفت هست، شما ب در انسان نيست و كس را، تهذيب نفس همين است كه اگر يك عيب

كنم.

در مجالس كه چند نفر نشستند، اگر سؤال كنيم عاقلشان كيست؟ عاقلشان آن است كه كمتر حرف مزند. من بودم در
مجالس كه علماي بزرگ نشستهاند، يك وقت يك فرع فقه مطرح مشود، اما وقت آن نيست همهشان ساكت هستند، آنه
مبادرت به كلام مكند، آدم احساس مكند كه يك مقدار و ي درجه اي نازلتر از ديران است. در جاي كه بزرگ حرف
مزند ما حرف نزنيم، بالأخره حياء در كلام، حياء در ناه، حياء در امور دير، يعن آدم عاقل آنست كه حيا را در زندگاش

رعايت مكند، اگر رعايت كرد با كس مشل پيدا نمكند اما اگر حيا را رعايت ننيم صدها مشل پيدا مكنيم.

9) «و لا يبدوا منه الحرص» آدم عاقل این است كه در زندگ قانع باشد، خانهاي كه دارد قانع باشد، رزق كه خدا به او داده
قانع باشد، خانواده،زندگ، اعتباري كه دارد قانع باشد، واقعاً انسان هميشه بايد بويد خدايا اين همه به من نعمت دادي كه من
قابل ي از اينها نيستم، من كجا و دين تو كجا كه من بخواهم مبين دين تو شوم. به من اين نعمت را دادي، دست من را گرفت و
وارد اين مرحله كردي، اما من قابليت اين نعمت تو را ندارم. شاكر باشيم، ولع و حرص انسان را نابود مكند و از بين مبرد،
حرص نسبت به مقام، مال، شهرت، اين حرصهاي كه انسان را واقعاً بيچاره مكند. آدم عاقل آن است كه حريص نيست،
آدم كه حريص است هميشه اضطراب دارد، به او خبر مدهند كه رفيقت امروز امام جمعه شد ناراحت مشود مگويد
عجب او از من جلو زد؟! امروز مگويند رفيقت شد رئيس كذا، ناراحت مشود. اينها را بايد در خودمان ببينيم علامتش



چيست؟ مگوييم من حريص نيستم، وقت مگويند فلان يك خانه كذا دارد در من هيچ تغييري بوجود نمآيد؟ اگر تغيير به
وجود آمد بدانم من هم حريص هستم، اما اگر گفتم خدايا شر خدا يك چنين نعمت را به او داد، اين هم آخرين صفت است.

سع كنيم واقعاً عقل را در زندگمان حاكم كنيم. از همهي آقايان التماس دعا داريم. سال آينده همين ساعت اگر زنده باشيم
دنبالهي بحث معاملات، بحثهاي مهم است كه به لطف خدا خواهيم داشت.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين
**********************************

[1]. ابن شعبه حران، حسن بن عل، تحف العقول عن آل الرسول(صل اله عليه و آله)، ج1 (جامعه مدرسين ‐ قم، چاپ: دوم،
1404 / 1363ق.)، صص28 و 29.


